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جهـاني  هـاي تمـدن اسـلامي بـه روي ميـراث فرهنگـي              روزگار حكمراني عباسـيان، دروازه    
ورود فلـسفة يونـاني،     . هاي مختلف علوم و فنون آشـنا شـدند        گشوده شد و مسلمانان با رشته     

هـاي مختلـف قـرار داد و توسـعة          پردازان رشـته  چارچوب نظري مناسبي را در خدمت نظريه      
هـاي گونـاگون كلامـي و    هـاي متنـوع و ظهـور فرقـه    فرهنگي باعـث پيـدايش آرا و انديـشه      

شرايط، مكتب اسماعيلي كه از آغاز بنا به دلايل اجتماعي و سياسـي             در اين   . عقيدتي گشت 
وجود تبعيض و فاصلة شديد طبقاتي و ظلم و خفقـان حـاكم بـر جامعـه پـا بـه عرصـة                   : مانند

تـا از حقـوق محـرومين و مستـضعفين در برابـر             ) 60 و   59: م1994نوح،  (وجود گذاشته بود    
، در نتيجـة پيونـد بـا فلـسفة يونـاني،      )121: م1982جـوزي،  (نظام سلطه و استبداد دفاع كنـد       
ــه دليــل دشــمني  ). 27: م1962لبــاد، (مبــاني فكــري اســتواري يافــت   ــا گذشــت زمــان و ب ب

سردمداران اموي و عباسي با شيعيان و نيز كينـه تـوزي ديـرين عـرب بـا ايرانـي، كـه باعـث                        
ر خاك ايران شـده  ها و پناهنده شدن پيروان اين مذهب دنزديكي شيعيان اسماعيلي و ايراني    

بود، به طور طبيعي فكر و سليقة ايراني با مباني اين مذهب خردگرا آميـزش يافـت و در پـي                  
ص : م1983الحـاجري،  (تري به خـود گرفـت   هاي شيعي شكل پيچيدهاين همزيستي، آموزه  

توان معجوني شگفت انگيز از تمام مـذاهب و اديـان            را مي  يهاز اين روي، عقايد اسماعيل    ). 7
هاي ژرف فلسفيِ شناخته شده در عالم اسلامي دانست كه اسماعيليان بدان رنگ و              انديشهو  

كامـل حـسين،    (بوي فلسفي بخشيده و آن را مطابق با انديشة خويش به امامت نسبت دادنـد                
 ).      175: م1959

در اوايل قرن چهارم هجري، مغربِ قلمروي اسلامي كاملا در دست شيعيان اسماعيليه              
كردند كه با تبليغ و ترويج آيين فاطمي، سـلطة          آنان تلاش مي  ). 9ص: الحاجري، همان (بود  

خويش را در تمام منطقه بسط بخشند، لذا داعيان و مبلّغاني آموزش ديده و توانا را در قالب                   
. كردنـد فرستادند و آيين مذهبي خود را ترويج مي       يك تشكيلات منظم به نقاط مختلف مي      

ق حكومـت   . ه 365 تـا    341هاي   بود كه در خلال سال     المعز لدين االله  كي  از خلفاي فاطمي ي   
هاي شمالي آفريقا از درياي سـرخ تـا اقيـانوس           اي داشت و توانسته بود تمام قسمت      مقتدرانه

هانيء اندلسي، ايـن خليفـة      شاعر تواناي دربار او إبن    . اطلس را زير سلطة اسماعيليان درآورد     
ند ستوده و نام وي را در عرصة روزگار جـاودانگي بخـشيده      قدرتمند را با قصايدي شكوهم    

 اسـت  -هشتمين خليفـة فـاطمي  – باالله المستنصراز ديگر زمامداران اسماعيليه يكي هم       . است
ناصر خسرو قبادياني سـرايندة بـزرگ پارسـي آن          . ق خلافت كرد  . ه 487 تا   427كه از سال    
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او كـه خـود را      . ماوراء النهر شـده بـود     روزگار از جانب اين خليفه مأمور دعوت در ايران و           
، بـا شـوق و همـت بـسيار بـه نـشر              )14: ش1372تقـي زاده،    (خوانـد   مي» حجت مستنصري «

 .دعوت فاطمي اشتغال يافته بود

هانيء هر دو شاعراني رسالتمدارند كه همت و هنـر خـويش را وقـف               ناصر خسرو و ابن   
 دليل گرايش مذهبي خود در اندلس مورد        هانيء به ابن. نشر و ترويج آيين اسماعيلي كردند     

در آفريقـا بـه سـوي    . خشم و نفرت مردم قـرار گرفـت و روي بـه جانـب ديـار آفريقـا نهـاد         
ــا قــصايد    ــاطمي شــتافت و ســرانجام، در كنــار المعــزّ لــدين االله آرام گرفــت و ب حاكمــان ف

بـود كـه بـه      هـانيء چنـان تأثيرگـذار       اشعار فخيم ابن  . شكوهمندش خليفة اسماعيلي را ستود    
شـد  شعار تبليغاتي ايـن فرقـه تبـديل گـشت و در مراسـم مـذهبي بـراي تبـرّك خوانـده مـي              

  ). 98: ش1327موسوي بجنوردي، (
وي به واسطة شهرت و     «. ناصرخسرو از مبلّغان ويژة اسماعيليان بود و مقام حجت داشت         

 و كتبـي    معروفيت تمامي كه در فضل و حكمت و قدرت عظيمي كه در فنّ مناظرة شـفاهي               
  ).26:  ش1372تقي زاده، (» داشت، در كار خود پيشرفت كرده بود

هـاي شـيعي بـوده    هاي اين دو شاعر برازنده، نمايش و نشر انديشه  با آن كه جوهر سروده    
كنـد، نبايـد از     مي است و همين قدر مشترك، انگيزة مناسب را براي پژوهشي تطبيقي فراهم           

ايـن كـه ناصـر خـسرو از زبـان و            . ات يكديگر غافـل مانـد     تأثيرپذيري اين دو از زبان و ادبي      
ادبيات عربي كه در زمان او جنبة رسمي و مـسلطّ داشـت، تـأثير پذيرفتـه، سـخني بـديهي و                   

گمان انديشة اسلامي، فراگيرتـرين آبـشخور فكـري و زبـان و ادبيـات               بي. امري مسلمّ است  
حـضور پررنـگ تعـاليم      . اده اسـت  عربي كارآمدترين ابزار بياني را در اختيـار شـاعر قـرار د            

اسلامي و وجود واژگان و تركيبات عربي در شعر ايـن سـراينده، امـري نيـست كـه نيـاز بـه                       
ناصرخسرو هر جا كه لازم شد، از تركيبات عربي جديد و كلمـات وافـر     «. اثبات داشته باشد  

ها را ده و آنتازي، بيشتر از آن چه در آخر عهد ساماني در اشعار وارد شده بود، استفاده كر              
حال، سؤال ايـن جاسـت كـه    ). 248: ش1380صفا، (» در اشعار آبدار خود به كار برده است      

هانيء نيز به طور متقابل از زبان و فرهنگ ايران تـأثير پذيرفتـه اسـت؟ در مـورد تـأثّر            آيا ابن 
         دهانيء از زبان و ادبيات فارسي و فرهنگ ايراني چيزي كـه توجـه پژوهـشگر را بـه خـو                 ابن
در بـاب ايـن     . هـاي ايـن شـاعر اسـت       خواند، وجـود واژگـان فـراوان فارسـي در سـروده           مي

تأثيرپذيري، كمتر سخني قاطع به ميان آمده است، ولي شايد بتـوان در ايـن مـاجراي انتقـال                   
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هانيء، بـه نقـش امويـانِ گريـزان بـه اسـپانيا       فرهنگي از ايران به خاستگاه يا محل زندگي ابن  
هـاي خـويش   د، زيرا بعيد نيست كه امويان متأثّر از آداب و رسوم ايراني، اندوختـه           اشاره كر 

وانگهـي در كـشور مـصر و در         ). 19: ش1371: يهاري( باشند   را در آن محيط رواج بخشيده     
درگاه خلفاي فاطمي نيز، تاريخ، آداب و رسـوم ايرانـي چـون نـوروز و مهرگـان، محتـرم و           

هـانيء بـه    بـه هـر حـال، بـا بررسـي ديـوان ابـن             ). 186: ش1388دشـتي،   (متداول بوده است    
، فولاذ، بهرام، مشتري، كيـوان، شهنـشاه        ]شكاري[نوبهار، نسرين، دايه، باز     : واژگاني از قبيل  

خوريم كه به طـور پراكنـده در لابـلاي ابيـات و             و برخي أسما و ألقاب شاهان ساساني برمي       
استفاده » آبنوس« در بيت زير از واژة فارسي        به طور مثال، شاعر   . خورندمي اشعارش به چشم  

  :جسته و از حرير خسرواني سخن به ميان آورده است
 زيعكأََنَّ الهري بالنّسيجِ الخُسرُوانيس              ُلوَنه لتفََّاالآبنوُسيم   

  ) 194 :م2005هانيء الاندلسي، ديوان ابن                                              (
رو كه سابقة تحقيقي ندارد، در حوزة دانش ادبيات تطبيقي است؛ دانشي كـه               نوشتار پيش 

هـلال،   غنيمـي (آورد ها را شرط لازم به حساب مـي در بررسي آثار ادبي، مرز زباني بين آن
هاي اين دو شـاعر بـزرگ راكـه آينـة           پژوهش حاضر در صدد است تا سروده      ). 15: م1977

يـنش و مـنش شـيعيان اسـماعيلي و تـصوير كننـدة اوضـاع سياسـي و اجتمـاعي                   تمام نمـاي ب   
هاست، به صورت تطبيقي بررسي نمايد و دريابد كه هر كـدام از چـه               روزگار حكمراني آن  

هاي مكتبي خويش نگريسته و چگونـه ايـن بـاور را بـه زيـب هنـر آراسـته            اي به آموزه  زاويه
 دو شاعر به يك مذهب و نيز ارتباط ايشان بـا            تحقيق داراي اين فرض است كه اعتقاد      . است

. ها باعـث شـده اسـت   هاي بسياري را در موضوعات شعري آن      خلفاي يك سلسله، همانندي   
چنان كه موقعيت مختلف اين دو سراينده نسبت به انجـام رسـالت مكتبـي خـويش بـه طـور                     

يـت چنـين   اهم. هـايي را در نـوع نگـاه و طـرز بيـان آنـان موجـب شـده اسـت                  طبيعي تفاوت 
هـاي نغـز و     هاي هنري يك بـاور راسـتين مـذهبي در سـروده           كوششي به اين است كه جلوه     

دهـد و البتـه در   دلنشين دو شاعر برجسته از دو زبان اصيل را در بوتة نقد و موازنـه قـرار مـي                
  .پرتو چنين عملي، حقايقي ناگفته آشكار خواهد شد
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  هاي مشترك شعري مايه بن-2

  هاي دو شاعر ول آيين اسماعيلي در سرودهتجلّي اص-2-1

 سياسي است، چون با مبنايي اعتقادي، چشم انـدازي سياسـي            -تشيع يك جريان مذهبي     
دهـد  تـرين اصـل حكـومتي، مـورد بررسـي قـرار مـي       دارد و اصل امامت را به عنوان بنيـادي   

ــي، ( ــة : م1996-1995كيلان ــة الثاني ــة الطبع ــدتي داراي  ). مقدم ــب عقي ــن مكت اصــول و اي
اصطلاحاتي ويژه و تشكيلاتي منسجم و مـنظمّ اسـت كـه آن را از سـاير مكاتـب و مـذاهب               

در نظام پلكاني بينش اسماعيلي، آفريدگار جهـان كـه بـري از هـر شـكل و                  . بخشدتمايز مي 
عقـول در  ). 963: تـا بـدوي، بـي  (صورتي و مجرّد از هر صفتي اسـت، مقـام نخـست را دارد         

در اين ديـدگاه، جهـان   . رسديرند تا اين كه نوبت به عالم طبيعت مي       گمراتب بعدي قرار مي   
دور كبيـر،  . گـردد يك دور كبير است كه از عهد آدم، آغاز و به عهد قائم منتظر منتهي مـي  

شامل ادواري صغيره است و پيامبر با عنوان ناطق، رئيس هر دور و صاحب وحي و كتـاب و           
رسـد كـه همـان وصـي     د از ناطق، نوبت به اسـاس مـي   بع. آيد مي  گذار شريعت به شمار   پايه

امـام، نگهبـان و نـاظر بـر         . كننـد پيامبر است و پس از وي امامان، رشتة هدايت را دنبـال مـي             
؛ )مقدمـه : م1994تـامر،   (هاي شريعت و تأويل كنندة موارد غـامض آن اسـت            اجراي آموزه 

: م1965غالـب،   (ريـزد   ن مـي  هـا در آ   مانند دريايي است كه تمـام نهرهـا و رودهـا و چـشمه             
دانستند، رسول اكـرم  مي) س(بنا به باور فاطميان كه خود را از نسل حضرت فاطمه            ). 50ص
را به عنوان وصيِ و جانشين خويش معرفـي نمـود تـا             ) ع(در غدير خم، حضرت علي      ) ص(

شخص وصي نيز بـه دسـتور الهـي، امـام بعـد از خـود را                 . پيشواي ديني و سياسي مردم باشد     
: نـوح، همـان   (به نظر آنان روح خدا در جسم امام حلـول كـرده             . نمايدانتصاب و معرفي مي   

در ايـن بيـنش، خليفـة فـاطمي بـه عنـوان             . و اين مقام از پدر به پـسر رسـيده اسـت           ) 115ص
 و جانشين خدا در زمان غيبت امام زمان در رأس امور است و با علم بـاطني خـويش                  نماينده

سپس، درجاتي چـون حجـت، نقيـب، داعـي، مـأذون و             . گيردده مي جريان هدايت را بر عه    
هاي اين مذهب در    بسياري از آموزه  . شوندمستجيب به ترتيب در زنجيرة تشكيلات واقع مي       

امـام،  : عناويني چون.  به كار رفته و درون ماية سخن منظوم آنان گشته استشعر دو سراينده 
انـد و بـه برخـي    ه و تخيل دو شاعر جلـوه نمـوده     كه در عاطف  ... وصي، داعي، عهد، تأويل و      

  : شودمي اشاره 
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   امام- 2-1-1
هانيء شاعر مناقب سراي اسـماعيلي، ديـوان شـعرش را سرشـار از مـدح و تمجيـد               إبن  

فرمانروايان فاطمي مصر نموده و آنان را با اوصافي متناسب بـا بيـنش مـذهبي شـيعي سـتوده                
انـد  هاي مذهبي آنان دانـسته سنامة عقايد فاطميان و انديشهاي كه شعر او را شنااست، به گونه 

- ،معزّ، وجود امام در زمين را بنا به دلايلي ضروري برمـي            وي در مدح خليفه   ). 154: همان(

ايـن دلايـل    . آوردشمرَد و وجود ممدوح را پاسخي شايسته به اين ضرورت بـه حـساب مـي               
 سـتون اسـتوار     -3 .هـاي متفـاوت   ان زبـان  واسـطة بـين صـاحب     -2. امنيت شامل -1: عبارتند از 

  :جامعه و پناهگاه اهل زمين
  دمِــــــ فلاَبد فيها منِ دليلٍ مقَ           إذاَ كَانَ أَمنٌ يشملُ الأرض كُلَّها       

  مِــرجفلاَبد فيِها منِ وسيطٍ متَ ةٍ        ـــــــإِذاَ كَانَ تفَريقُ اللُّغاتِ لِعِلّ         
   و لكنهّا لمَ تَرس منِ غيَرِ معلمَِ   ه    ــــو آيةُ هذا أن دحي االلهُ أرضَ        

  )296: ديوان(                                                        
دانـد كـه در هـر كـشور و سـرزميني،            هـايي اسـتوار مـي     ناصر خسرو امامان را چون كوه     

   : عالمانندپناهگاه مؤمنان و
  ها كه نبينند نه از اهل ولااندآن كوهيست به هر كشور از ايشان كه از اين خلق   
  كوهي كه برو چشمة پاك آب حياتست        نخچير در او مؤمن و كبكان علمااند     

)                                                                                          247 :ديوان(                                                                                    
هاني اين معني    إبن .شمارنداين فرقه، امام را سبب وجود مخلوقات در جهان هستي برمي          

  :را چنين سامان بخشيده است
  )16: ديوان( كَانت الأشياء هو عِلةّ الدنيا و من خُلقِت لهَ      و لِعلةٍّ ما

  )316: همان(هذا ضمير النشأة الأوليَ التّي    بدأَ الإله و غيَبها المكنونُ
       و ناصــر خــسرو خلقــت امــام را غــرض خداونــدي از تكــوين جهــان مــادي بــه حــساب  

  :آوردمي
  اي به تركيب شريف تو شده حاصل        غرض ايزدي از عالم جسماني 

)                                                                                         437 :ديوان(
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اسماعيليه، امامان را مانند پيـامبر امانـت دار الهـي، هـدايت كننـدة خلـق، وارث زمـين و                    
هانيء در بيان اوصاف پيـشوايان مـذهبي خـود چنـين            شمارند، چنان كه ابن   شفيع مردم برمي  

  :اتي را به نظم كشيده استابي
    و جدودِه لجدودهِا شفَُعاء       هذا الشفّيع لأمةٍ تأَتي بهِِ                   

  اء ـــ   و بلادِه إن عدت الأُمنَ   هذا أميِنُ االلهِ بين عبِادِه                 
  )17: ديوان          (                                                    

  هو الوارثُ الأرض عن أبوينِ    أبٍ مصطفَي و أبٍ مرتضَي        
)                                                         28: ديوان(

دانند و بر اين باورنـد كـه نـور خـدا از امـامي بـه امـام               آنان امام را مظهر نور الهي مي      
هر امامي در عصر خود مظهر آن زمـان اسـت كـه خداونـد او را بـراي            . شودميديگر منتقل   

  :  فاطمي گفته استالمعزّلدين االلههانيء در ستايش منزلت ابن. سازدمخلوقش متجليّ مي
 شارِكااللهِ فيِهِ م لكنَّ نوُر بينهِِ           وج ذا النّورِ نوره ا كنُهم و    

                                                        )       223ص: ديوان(
  : و ناصرخسرو در اين رابطه چنين طبع آزموده است

آن انـوار نيـست     اين موجود ني و اين بي     احمد مختار شمس و حيدر كراّر نور      آن بي             
  ).313ص:ديوان(

  ده است اين سرّ به حيدرره سرّ يزدان كــــه داند؟ پيمبــــــر             پيمبر سپر
  به نورش خورد مؤمن از فعل خود بر            به نارش برد كافر از كرده كيفــــر
  چو بر منبر جد خود خطبه خوانـــد              باستدش روح الامين پيش منبــــر

  ).308: ديوان            (                                                                               
2-1-2 -وصي  

وصي پيامبر و در حلقة درجات سير داراي مقـام         ) ع(در نگرش اسماعيليه، حضرت علي      
را در ابيـات زيـر      ) ع(ناصر خسرو، موضوع وصايت و ولايت حـضرت علـي           . است» اساس«

  :چنين به تصوير كشيده است
  ما سزاي مســـــاوي چرا شدم سوي ش     گر گفتم از رسول علي خلق را وصيست   

  احمد لواي خويش علي را سپرده بــــود         من زير اين بزرگ و مبارك لوا شدم
  )140و139 :ديوان (                                                                           
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 :ه و سروده استرا جوهر و خمير ماية دين معرفي كرد) ع(و وجود پربركت امام علي 

  ست جز به مايه خميرخوي نيكست و خمير مايه دين              كس نكرده
)                                                                                          200: ديوان (

وگند را پيمان نامة حضور در خانـدان نبـوي و پايبنـدي بـه س ـ    ) ع(وي وصايت امام علي    
  :پيامبر معرفي كرده و سروده است

  چرا بر عهد و سوگند رسول خويش نشتابي      
                                        به سوي عهد فرزندش گر اهل عهد و سوگندي  

  گراهل عهدوپيماني ازاهل خانداني تو      
  بر افسوسي و ترفندي                                          وگر زين خانه بيروني   

  )335و334: ديوان                                                                                  (
گيـرد،  هانيء كه در دايرة خيـال خـويش، كمتـر از ممـدوحش فاصـله مـي           از طرفي، ابن  

  :خليفة فاطمي را به عنوان وصي الاوصياء معرفي نموده است
      صدور القنَا و المرهفات البواتِك ي الأوصياء و دونهَ    تؤم وص

  )225: ديوان                                                               (
اسماعيليان اعتقاد دارند كه امام تنها با سفارش و تأييد الهي و معرفي صريح امام پيش از                 

هـانيء چنـين شـكل    طرح منظوم اين باور در خيال إبـن  . يابديخود به اين مقام والا تشرّف م      
  :گرفته است

  و ما ذاَك أخذاً بالفراسة وحدها      و لا أنَّه فيها منَِ الظنَِّ مضطَرُّ
  رُ ــتَلقّاه عن حبِرٍ ضنَينٍ بهِ حبِ   ذي   ـــو لكنَّ موجوداً منِ الأثَرِ الَّ

  )128: ديوان                                 (                           
. در اين ميان، ماجراي تاريخي غدير در بينش شـيعيان، نمـودي برجـسته و مانـدگار دارد     
ناصر خسرو در چندين مناسبت از اين رويداد عظيم ياد كرده و موضوعات مربوط بـه آن را        

دو . ن شاعر ظاهر شده اسـت ده بار در ديوا» غدير«اصطلاح . در كلام خويش گنجانده است   
  :بيت زير در رابطه با غدير است

  رد       روز غدير خــم ز منبــــر ولايتـــــش؟ــــــــاي كه پيمبر كرا سپ آگه نه
    اندر كتاب خويش بدو كرد اشارتش                   آن را سپرد كايزد مر دين و خلق را    

  )179: ديوان                                           (                                 
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هانيء نامي از غدير در ديوان خود نبرده است و تنها در مناسبتي پـس از       در حالي كه ابن   
در خلافـت و امامـت      ) ع(اميه و يادآوري حادثة كربلا، بـر غاصـبان حـقّ علـي              سرزنش بني 

  :نگ منكران غدير آغشته دانسته استتاخته و شمشير ابن ملجم را به زهر كين و نير
    أَولي بِلوَمٍ منِ أُمي ـــــ   وّلُــــــةَ كُله لامٍ ولَّ أمرٌ منِ مإِن ج مِــا              وو  

  مِـ    إلي رِممٍ بِالطّف منِكمُ و أعظَـ              أُنَاس هم الداء الدفينُ الّذي سرَي  
هِ       واً لأِرثِ نبَيوا تيَمشَّحم رإلَ    م     ــــ ه ا كَانَ تيَميم نتَـــــــ    وــمِيهِ بِم  

لِّهلِ سغيِ أوالب ا     ـــ       بأِسيافِ ذاَك     لجيفِ ابنِ ملَا بِس ِليع مِـ    أُصيِب  
  )294: ديوان(                                                                                      

   مفهوم تأويل-2-1-3

اسماعيليان برآنند كه ظاهر هر كدام از احكام شرعي بـاطني دارد و هـر تنزيلـي نيازمنـد                   
لَا يعلَـم تأويلَـه إلّـا االلهُ و الراّسـخونَ        ...": چنان كه در اين آيه شريفه آمده است       . تأويلي است 

؛ ايشان اعتقاد دارند كه خداوند تأويـل قـرآن را بـه رسـولش               )7عمران، آيه آل ("...فيِ العلمِ 
به ترتيب اين علم الهـي از       . گذاشت) ع(آموخت و او اين علم را در اختيار وصي خود علي            

وصي به امامان بعد از وي منتقل گشت و مردمان به قدر ظرفيـت و اسـتعداد خـويش از ايـن          
هانيء در باب ضرورت دانـش تأويـل اظهـار كـرده            ابن. رگرفتندمعادن علم و معرفت بهره ب     

انصافي است كـه راز  ها محدود و سطحي است، پس بيكه چون قدرت فهم و ادراك انسان 
  :الهي پوشيده و در پرده نماند

                                             )             296ص:ديوان(إذا كَانت الألباب يقصرُ شأوها    فَظُلم لِسرّ االلهِ إن لمَ يكتَمِّ 
به نظر شاعر، كلام الهي داراي ابعادي نهاني است كه نياز به تأويـل و تفـسير دارد و ايـن            

  :دانش تنها در دسترس امامان معصوم است
  قد كَانَ ينذرِ بِالوعيدِ لِطولِ ما         أصغيَ إليَك و يعلمَ التأّويلَا 

  )                                                246 : ديوان(
  ماذاَ تُريد منَِ الكتِابِ نواصِب         و لهَ ظهُور دونهَا و بطونُ 

  )319: همان                                                               (
وي دانـش   . قـدس اسـت   ناصر خسرو نيز معتقد به فهـم بـاطني و درك تـأويلي تنزيـل م               

  :شماردتأويل را تنها عامل شناخت بنياد بناي دين و دنيا برمي
  ست بناش     دين دنيا را بنياد مثل كالبدست        علم تأويل بگويد كه چگونه
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  )276: ديوان                                                                                             (
  :نمايدرا به عنوان وصي پيامبر، معدن و محمل اين دانش الهي معرفي مي) ع(  و علي 

  ي جنگ و بلا بود و جدال و پرخاش معدن علم علي بود به تأويل و به تيغ      مايه
  )276 :يواند                                                                                                (

  در رويكرد دو شاعر  تولّي و تبريّ-2-2

هانيء و ناصر خسرو دو شـيعة تبراّيـي و نـستوهند كـه در قلمـروي ديـن و مـذهب،                      ابن 
در بيـشتر تجـارب شـعري ايـن دو     . ستيزندنوازند و بر دشمنان ميدوستان و هم كيشان را مي 

انيء در بيتي به چـاره جـويي        هابن. پرداز، عناصر دوست و دشمن حضور متقابل دارند       سخن
در جنگ صفين اشاره كرده و به ستايش شأن         ) ع(ننگين عمروعاص از خوف ذوالفقار علي       

  :مقدارش پرداخته استامام و نكوهش دشمن بي
  )318: ديوان(ألقَت بأِيدي الذُّلِّ ملقيَ عمرهِا   بالثَّوبِ إذ فَغَرتَ لهَ صفِِّينُ

 در بيت زير به صورتي هنري بـه تـصوير كـشيده و رسـوايي            ناصرخسرو همين موضوع را       
كرده يـدر كـراّر ماننـد     مواجهه با ح  ايي بهار را به فضيحت عمروعاص در      دي ماه در برابر زيب    

  :    است
                       ).                                                  339 :ديوان(چون عمرو عاص پيش علي دي مه   پيش بهار عاجز و رسوا شد

داران پرشمار ممدوح مقتدرش را كه نداي خونخواهي شـهيدان كـربلا            شاعر عرب، نيزه  
  :اند، مظهر تجليّ وعدة الهي برشمرده استسرداده

  قَد أنجزَ االله وعده        و أطلَع فيكمُ شَمسه و هي دالِك!      بني هاشمِ
  حسين كتَائِب      تُمطِّي شِراعاً فيِ قنََاها المعارِك     و نَادت بثِاراتِ ال

  )225: ديوان                                                            (
اي اي كـه هـيچ بـاده      برشمرده، به گونـه   ) ع( از ديگر سوي، ناصر خود را داغدار حسين         

  :زدوداندوه كربلا را از جانش نخواهد 
   خون حسين پر غم و دردم          شاد چگونه كنند خون رزانممن كه ز

)                                                                                          210: ديوان(
هانيء كه به سپاه ممدوح دل خوش ساخته، ناصر به لعن و نفـرين ايـن   ولي بر خلاف ابن  
  :ه استقاتلان سنگدل پرداخت

   حلق حسين تشنه در خون خضاب و  رنگين  بر آن بت كو كرد شيعت او      لغنت كنم
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  )236ص:ديوان   (                                                                              
و از اين كه اژدهاي دهر، جنايتكاران كربلا را در كـام زهـرآگين خـويش فـرو كـشيد،                    

  : خشنودي و اميد كرده استاظهاري
)                                                                       423 :ديوان(وان كس كو كشت مر آن شمع را   باز فرو خورد همين اژدهاش

اي شود كه جغرافياي اعتقادي دو سراينده مرزهاي پررنگ و برجسته         بدينسان ملاحظه مي      
.  سركش عشق و نفرت، حساب دوستان و دشمنان را از هم جدا سـاخته اسـت          دارد و نيروي  

تنها تفاوت در اين است كه ناصر خسرو نسبت بـه حـريفش، تنـور ايـن حـب و بغـض را در              
بدين معني كـه حكـيم قباديـان در خـطّ سـير             . چند پله بالاتر، گرم و آتشين نگه داشته است        
، بيـشتر  جام، اتـصال ايـن رشـته بـه خليفـة فـاطمي        طولي تفويض رتبه از نبي به وصي و سـران         

هاي علي مرتضي به عنوان وصي و جانشين پيـامبر اسـت و در سـيري                سرگرم بيان شايستگي  
تر و آخـرين مرحلـه، يعنـي خليفـة          منطقي با رعايت سلسله مراتب، سرانجام، به مراتب پايين        

و تـلاش در جهـت اثبـات حـقّ جانـشيني او و       ) ع( علـي    دم زدن از فـضايل    . رسدفاطمي مي 
وي .  با دشـمنان و مخالفـان ايـن امـام همـام در ديـوان شـاعر جايگـاهي درخـور دارد             جدال
: ديـوان (دارد كـه سرشـار از مفـاخر ايـن پيـشواي والامرتبـه اسـت                 » علـي «اي با قافية    قصيده
انه و منكران وي تبرّي جـسته       شاعر در همين راستا از دشمنان اين امام فرز        ). 186-184صص

ها و فقيهـان پرلجـاج دربـاري        هاي تند كلامي با ناصبي    هايش را صحنة جدال   و بيشتر چكامه  
 44اي در   خوانده و با قصيده   » علم رياست «و  » علم خورد و برد   «وي علم فقه را     . نموده است 

 بيـشتر  هـانيء ابـن از سـويي،  ). 540-536: ديـوان (بيت، ناصبي را به باد شماتت گرفته اسـت    
توجه و توان خود را به مصب اين جريان اعتقادي سوق داده است و بيش از اين كه دغدغـة           
اثبات اصول مذهبي و جدال با دشمن ناصبي را داشـته باشـد، از يـك سـو بـه سـتايش شـأن                    
خليفة فاطمي و اثبات حق امامت و ولايت او كمر همت بسته و از ديگر سوي به بـه هجـو و               

ــسامان  . نش دشــمنان سياســي وي مــشغول گــشته اســت ســرز در ايــن راســتا وي اوضــاع ناب
  :كفايتي مخالفان فاطميان قلمداد كرده استكشورهاي اسلامي را ناشي از بي

       ينَ قَلَّ نصَيرُهالد أيتا ليِ رفَا؟        مُتيّ خوذلَّ ح شرِقيَنِ وبِالم    
روا خَدماً تَسيم صم     ههورأُم وء وسا للزَّمانِ الستصَرَّفَا!     ي كيَف  

       ُي أهلهأود ي وقَد أود الشّام ليَ شفََا     وع الحجِاز إلّا قَليلاً و    
  )190و189: ديوان   (                                                                       
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) س(خواند كه در مقايسه با فرزنـدان فاطمـه   گسار ميمطرباني ميوي خاندان عباسي را     
  :هرگز شايستة خلافت نيستند

 ارالمِزم و ِثنيالم ُاكما         ألهثَاني كُلَّممرُ المز لهيِهم142: ديوان(ي                                                     (  
در برابر بدخواهان و منكـران پيكـاني جـز سـخن نـدارد،             ناصرخسرو نيز با آن كه تيرش       

خلفاي عباسي را گروهي رود زن و نبيدخوار برشمرده و سپاه سپيدپوش فـاطمي را بـه كـين           
  :خوانده استخواهي فرا

  بـــه سلـــي سيـارجو كه سخت زود به فوجي سپيدپوش      كينه كشد خداي ز فوج
  بــــان طلـــه عباسيـــغ       خون پدر ز گرسنـــتيه ـــد بـــر كنـــوان آفتاب آل پيمب

  بــا حلــداد تـــقّ ز بغـــن حــوز خون خلق خاك زمين حلهّ گون كند       از بهر دي
  اسپيست نيز آن كه كند كودك از قصبـــوار        د خـــت و نبيــر رود زن رواســگ

  )209: ديوان                                                 (                                             
  مدلول حكمت در ديوان دو سراينده -3 

     قطعــاٌ ذهــن پرســشگر ايــن شــاعر بــا .  شــريان حيــاتي شــعر ناصرخــسرو حكمــت اســت
وي بر اين باور بود كـه گـره ناگـشودني آفـرينش بـه               . هاي عظيمي درگير بوده است    چالش

  :ادراك تيرة بشري قابل گشودن نيستدست انديشه و 
                                                                             .)223: ديوان(گرهي را كه دست يزدان بست      كيَ تواند كسي كه بگشايد؟

  هــايي خــرد فرســايند، از قبيــل همــان ترديــدهاي ابيــاتي از ناصــر خــسرو شــامل پرســش
ناصـر  . ، را بـه بـازي گرفـت    خيـام نيـشابوري   اي كه اندكي بعد، ذهن شـاعر بـزرگ ،         كشنده

هـا در گـسترة   توانست به صرافت عقل و ترازوي منطق، راز آمدن و رفـتن انـسان      خسرو نمي 
زد و روزگـار را بـه       گيتي را درك كند و لذا اين ابهام را در گوش ناشنواي هستي فرياد مي              

  : گرفتباد نكوهش و نفرين مي
  واريــــي       كه فرزند زايي و فرزند خـــــ  جهانا  دو رويي اگر راست خواه

  خورد خواهي به خيره چه زايي؟        و گر مي فرو آوري چون برآري؟  چو مي
  )293: ديوان                                                                                          (

 جان ماية سخن ناصرخـسرو، خردمنـدي اسـت، ولـي او نيـك دريافتـه بـود كـه                اگر چه 
حاصل اسـت و حيرتـي   پوييدن در وادي ماورايي با مركب چوبين عقل ظاهر بين، رسمي بي        

انـدازد و  پايان و از اين روست كه عقل خويش را در بستر امن و آرام دين به جريـان مـي              بي
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ت ديني، شاعر را به باور بـاطني و درك تـأويلي          سير حكم  .گرددبه حكمت ديني مجهز مي    
رساند؛ باور و بينشي كه عهد خداوندي كليدش و تقليـد جاهلانـه قفـل آن               تنزيل مقدس مي  

  :باشدمي
          عقــل تـأويل است و دوشـيزه نـهــان         چون به برگ حنظل اندر حنظله

  عــامه را ده جــملــه علم خربلهعلم حقّ آنست، از آن سو كش عنان                 
  دي يله   ـــــ نيست جز ترفند و تقلي  ل او      ـــد و قفـــعــهد يــزدانـست كلي        

  )282و281: ديوان(
گسلد و بـه طـور مكـررّ، خازنـان گـنج دانـش الهـي را        حكيم قباديان رشتة ارشاد را نمي 

ت نبـوي و عـزتّ و عظمـت اهـل بيـت             اي بـه عرصـة نـوراني معرف ـ       كند و دريچه  معرفي مي 
. خوانـد گشايد و خلق را به كسب فيض و فضيلت از اين منبع سرشـار فرامـي               بزرگوراش مي 

  : اوست كه خطاب به رسول اكرم سروده است
  ابر رحمت را برايشان آسمانند اي رسول    ان   ـــان زمــامــد و امــمؤمنان چون تشنگانن

  د اي رسولـــكه فرزندان تو     خازن علمند و گنجور قراننجز كه ما را نيست معلوم اين 
  د اي رسولــــبياننيــزور بـــاين امامان مــام      د امــــران بايـــي قــر معنـخلق را از به

  )540: ديوان                                                                                              (
از نظر شاعر و به طور كليّ شيعيان اسماعيلي، فضيلت عـصمت و تـصرّف در نهـان اشـيا                    
كه از پيامبر به وصي و از ايشان به امامان منتقل شده، سرانجام به پيشوايان عصر يعني خلفاي              

رسـد و لـذا حكـم ايـشان لازم         اند، مي ها از نسل امامان معصوم بوده     فاطمي كه بنا به باور آن     
  : ،خليفة وقت فاطمي، سروده استالمستنصر بااللهست، چنانكه وي در مدح الاجرا

  م فانيشــــــمستنصر باالله كه او فضل خدايست          موجود و مجسم شده در عال
  انيشــع مثــــراك          اويست حقيقت يكي از سبـايزدش عطا داد به پيغمبر ازي

  ولي كه همه رحمت و فضلست معانيشدر عالمَ دين او سوي ما قول خدايست   ق
  )296: ديوان                                                                                           (

چنان كه ملاحظه شد، حكمت در شعر ناصرخسرو سيري منطقي و لحني تبليغـي دارد و                 
جنبة دعوت شـاعر    «. شودوقف مي فلسفة حكمي او در مرز معتقدات ديني و بينش مذهبي مت          

باعث شده است كه او در بيان افكار مذهبي مانند يكـي از دعـات، تبليـغ را نيـز از نظـر دور                      
ندارد و به اين سبب، بعضي از قصايد او با مقدماتي كه شاعر در آن تمهيـد كـرده و نتـايجي     



1392، پاييز و زمستان  9، شمارة 5، سال تطبيقينشرية ادبيات   

 

292

» .ان كـرده باشـد    ماند كه مبلّغـي در مجلـس دعـوت بي ـ         كه گرفته است، بيشتر به سخناني مي      
  ).  248: صفا، همان(

هاني نمود چشمگيري ندارد و در قالب ابياتي پراكنـده در           از طرفي، حكمت در شعر ابن     
هـاي سـاده و سـطحي در بـاب          اي ديـدگاه  هانيء پاره حكمت ابن . ديوان او ظاهر شده است    
  ري شايسته بود كه اين شـاعر شـيعي بـه طـرح قـضاياي كـلان بـش                . موضوعات عمومي است  

راند و مسايل سترگي از قبيل قضا و        پرداخت، از منزلت انسان در  بارگاه هستي سخن مي         مي
 قدر محتوم و فلسفة حضور نيروهاي خير و شـرّ در حيـات را محـور حكمـت خـويش قـرار                      

با اين همه، وي در ميان سرايندگان اندلس بيش از سايرين        ). 342: م1985اليعلاوي،  (داد  مي
عمـدة اظهـارات پنـدآموز و     ). 112: م1988البـستاني،   (ت پرداختـه اسـت      به موضـوع حكم ـ   

حكمت شاعر در بردارندة تجارب شخـصي  . آميز وي را بايد در مراثي او دنبال كرد حكمت
و برداشت عمومي وي از حقايقي كلان چون مرگ و زندگي است و با اشاره به ناپايـداري                  

الخفـاجي،  (كنـد   ندگي عملي را ترسـيم مـي      روزگار و فناپذيري انسان، تصويري كامل از ز       
بخـشد و بـه زور      اي است كه جان شيريني مي     از نگاه او، روزگار آن فرومايه     ). 463: م1992
  :ستاندبازمي

  )112: ديوان(وهب الدهرُ نفَيساً فَاستَرِد            ربما جاد بخيلٌ فحَسد 
  :اي مشابه رخ نموده استه گونههمين معني در بيتي از حريف پارسي گويش ب

  )216 :ديوان( آب رخ چون رخامي جهان هر چه دادت همي باز خواهد    نهادست بي
هاني، مردمان در چرخة پرشتاب زندگي، تنها مسافراني هستند كه همـواره          در انديشة ابن  

  :هايي خونين و اشك آلود دارنداز مرگ عزيزان، پلك
     و ثَاوٍ قِريح الجفنِ يبكيِ لِراحِلِ ظَاعنٌِ و مودع        و ما النَّاس إلَّا 

      فهَل هذه الأيام إلَّا كَما خلاَ         و هل نحَنُ إلّا كَالقُرونِ الأوائلِ 
  )275: ديوان    (                                                                                        

  :گروهي اين جهاني و گروهي آن جهاني: داندو ناصرخسرو مردم را دو دسته مي
  دو تن دان همه خلق را پاك پورا        يكي اين جهاني يكي آن جهاني 

  )205: ديوان(
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هاني براي اين كه سيطرة هولناك و همه جانبة مرگ بر سرنوشـت انـسان را نمـايش                  إبن
هاي اوج گرفته در بلنداي آسـمان و بزهـاي پنـاه گرفتـه در     ، صحنة تسليم و فناي عقاب  دهد

  : هاي استوار را در برابر اين هيولاي عظيم به تصوير كشيده استكوهستان
   لوَ معافي منِ خُطوبٍ عوفيِت     لقَوةٌ بينَ هضِابٍ و نجُد

  )116: ديوان ( تِلك أو مغفِرةٌ في حالِقٍ        تأَمنُ الإنس إذاَ الوحش شَرَد
  :و ناصرخسرو از به دام افتادن شير ژيان در چنگال دهر باژگون سخن رانده است

  )527: ديوان(اين دهر باشگونه چو بستيزد        شير ژيان به دام درآويزد 
بنابراين، حكمت در ديوان شاعر تازي جز برآيند نگاهي كلي به مسايل كلان يا برآمـده       

هـا و اظهـارات را در        نيست، به طوري كه بيـشتر ايـن برداشـت          از تجارب عملي زندگي وي    
طـور  توان مـشاهده كـرد؛ در حـالي كـه ناصرخـسرو، خـرد و همـين                هاي ديگر نيز مي   ديوان

حكمت را كه زاييدة تجربه و خرد است، در راستاي رسالت مكتبي و تبليغ مـذهبي خـويش              
هـايش را عقـل پـسندتر       سـتدلال هـاي بيـنش خـويش را اسـتوارتر و ا          به خدمت گرفته تا پايه    

  .     نمايد
   تفاوت ناشي از تأثير موقعيت شاعر در متن سروده -4

هـاني روزي خـور هنـر        گرچه ناصر خـسرو آوارة عقايـد مـذهبي خـويش اسـت و ابـن               
اش در دربار فاطميان، لكن هر دو شاعراني متعصبند و در بيان عقايد خـود سرسـختي                 شعري
      هـاي مـذهبي بـين ايـن دو شـاعر مـشاهده             فـاوتي كـه در بيـان آمـوزه        بـاري ت  . اي دارند ويژه
شود، ناشي از تفاوت دو ديدگاه يا دو برداشت جداگانه و مختلف نيـست، بلكـه مربـوط             مي

. ها نسبت بـه رسـالت خـويش دارد        موقعيتي كه هر كدام از آن     . به دو موقعيت متفاوت است    
وي در حلقـة    . سـان اسـت و عنـوان حجـت دارد         ناصر خسرو مبلّـغ اسـماعيليان در ديـار خرا         

انديش خود دست به اشاعة آيين شيعي زده و به شـدت توسـط مـردم عـامي و                   مخالفان جزم 
در نتيجة چنين شـرايطي كـلام   . فقها و حاكمان، مورد طعن و تهديد و تكفير واقع شده است    

اوسـت كـه   . اطب اسـت شاعر، رنگي استدلالي به خود گرفته و در پي اثبات ادعا و اقناع مخ   
  :سروده است

              پيدا چو تن تو است تنزيل          تأويل درو چو جان مستّر
  )94: ديوان(پر؟            پرّ خــردسـت عـلـم تأويل          پرّيد هگرز مرغ بي
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ه همين شرايط در زبان تند شاعر نيز مؤثر افتاده و نيش كلام او را گزنده و دهـان او را ب ـ                  
وي چه بسا مخالفـان عقيـدتي خـويش را كـه عرصـه را بـر او           . هجو و بدزباني گشوده است    

خـر، گـاو، گوسـاله، ديـو،        :  بودند، با القابي چـون     تنگ كرده و او را از خانه و كاشانه رانده         
در مناسـبتي وي ايـن خيـل پـر          . سـتيزد كند و پرخاشگرانه بر آنان مي     ياد مي ... غول بياباني و  
   :اندپاه ديو خوانده كه همچون سگان از دور بانگ برآوردهمشغله را س
  يمـــانـد سليــــداونــرا داد خــ نه م      چه سخن گويم من با سپه ديوان؟          

  پيش نايند همي هيچ مگر كز دور         بانگ دارند همي چون سگ كهداني     
  )                                             436: ديوان(                                                                                       

هاي دگرانديشان در حقّ شاعر، طبع وي را تلخ و روحش را خليده             رنج تبعيد و نامردمي   
ي بيت زير نمودار خشم و بيـزار      . بود، به طوري كه گاه با طبيعت نيز توان سازگاري نداشت          

  : وي در وصف بهار است
                                                                                       )161 :ديوان(چند گويي كه چون بهار آيد     گل به بار آيد و بادام به بار آيد 

در . بيميـا مـي ا از عشق بيزار و از غزل گريزان در چنين شرايط ناگواري است كه ناصر ر     
تعـصب  . حقيقت، او بيشتر حكيم است تا شـاعر، و زاهـد اسـت تـا بيـانگر انفعـالات انـساني                    

مذهبي در روح او جاي تهي نگذاشته و كلامش را بـه بـافتي يكدسـت و يكنواخـت تبـديل               
نيمي از گفتارهاي او در نكوهش جهان، ناپايداري آن و تشويق به زهد و كناره               . كرده است 

  ).22و21 : دشتي، همان(ندگي است گيري از مواهب ز
طبـع خرسـند وي، او را در   . هـاني شـاعري مـداح و دربـاري اسـت     از سـوي ديگـر، ابـن   

تواند در تغزّل خويش وصفي باشـكوه از     اي كه مي  دهد، به گونه  توصيف و تشبيب ياري مي    
ر تـصويري  طبيعت زنده و زايندة بهار به نمايش بگذارد و از حماسة باد و بـاران و ابـر و تنـد    

  : نيكو ارائه دهد
    ما كَانَ أحَسنهَ لوَ كَانَ يلتقَطَُ     ألؤُلؤٌ دمع هذا الغيَثِ أم نقُطَُ؟      
  بينَ السحابِ و بينَ الرِّيحِ ملحمةٌ       فقََاقِع و ظبُي فيِ الجو تخُتَرَطُ      

  )174: ديوان   (                                                                                     
بينـد كـه    شاعر تازي در كنار ممدوح قدرتمند خويش آرام گرفتـه اسـت و نيـازي نمـي                

چون ناصرخسرو شيوة احتجاج و استدلال اختيار كند و بـه اثبـات حقانيـت مكتـب خـويش                   
لكه او حتيّ در هجـو دشـمنانش نيـز          همت گمارد يا زبان به دشنام و ناسزاگويي دراز كند، ب          
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وي تمـام آن فـضايلي را كـه ناصرخـسرو     . داردعفّت كلام و طهارت زبانش را محفوظ مـي        
دهـد و   شمارد، با لحني غنايي و با تأكيد و مبالغه به خليفه نسبت مـي             براي وصي و ولي برمي    

: ديــوان(ســتايد  مــيحتّــي پــا را فراتــر نهــاده و او را بــا اوصــافي چــون واحــد، قهــار و رزاق
  ).143و138

هاني در دربار فاطميان و مشاهدة نبردهاي كوبنـدة  ارتـش فـاطمي             حضور همه جانبة ابن   
در خشكي و دريا با دشمنان و متجاوزان چنان اثري در ذهن و زبان ايـن شـاعر ملتـزم نهـاده              

  : بخشدمياست كه وي نقش شمشير را بر قلم رجحان 
  )300: ديوان (˚كتُبهِِ             إذاَ جعِلَ السيف حيثُ القَلمو لمَ أرَ أنفَذَ منِ 

هاني شناسنامة منظوم مناقب امراي فاطمي اسـت و         به طور كلي، بايد گفت كه ديوان ابن       
  .هاي اين دولت قرار گرفته استدر خدمت نشر و ترويج دعوت آن ها جهت تثبيت پايه

هاي شعري او را بـه مجـالي        سياري از تجربه  لحن تبليغي و گرايش فلسفي ناصرخسرو، ب       
هاي نظم و عليت در جهت اثبات آفريدگار و نـواختن زنـگ هـشدار بـراي     براي اقامة برهان 

اين ذهن فلـسفي در زبـان شـعري    . بيدار ساختن مخاطب از خواب غفلت، تبديل كرده است  
وي بـراي  . رار گشته استاي معني دار برق  وي نيز اثر شاياني نهاده و بين ذهن و زبانش رابطه          

اين منظور از تمام عناصر و حالات و رفتارهاي طبيعت كمك گرفته تا مـادة خـام كارخانـة                   
هـاي خيـال    اي بـراي بـازي    دامنة بيكران معلومات او مجـال گـسترده       . خيالش را تأمين نمايد   

حتـي  حافظة  سرشار و توانايش چون دريايي است از واژگان فارسي و عربي كه بـه را                . دارد
. بخـشند اي مـي گيرند و تعبيراتش را عمق و غناي فزايندهو به هنگام در اختيار شاعر قرار مي    

گو دارد، ولي گاهي تمثيلاتـي مركّـب در خيـال او            وي با آن كه طبيعتاً زباني صريح و ساده        
گذارند ها و اظهاراتش را به نمايش مي      اي آشنا، تحقّق انديشه   نشينند و چون منظره   خوش مي 

بـراي  . بخـشند و در فضايي صميمانه و بارور، خرد مخاطب را اقناع و ذوق وي را لطف مـي                
هايي بسيار، صورت ظاهر قرآن را به آب شور و تأويل را به لؤلؤ مانند               مثال، وي در مناسبت   

حاصـل  كند، يا ارزشمندي سخن را به درخت بادام و بلندي بالا را به بلنـدي سـپيدار بـي                  مي
جويد يـا در مناسـبتي      د و گاهي از تمثيل خار و خرما و زيتون و كدو قياس مي             نمايتشبيه مي 

گردد به تمثيل زير دست    براي نكوهش حال كسي كه به طمع جاه و مال، گِرد اين و آن مي              
  :يازدمي

  چند گردي گِرد اين و آن به طمع جاه و مال   كز طمع هرگز نيايد جز همه درد و بلا
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         بي گمان روزي فرو كوبد سرِ موش آسيا د فايده   گر چه موش از آسيا ياب
  )494 :ديوان(                                                                                             

همين طور به دليل اقناعي و استدلالي بودن كلام ناصر خسرو، تلميحات تاريخي، دينـي               
 او حضور چشمگيري دارند؛ چرا كه احتجاج، با ظهور اَسـناد واقعـي،   اي در ديوانو اسطوره 

هاي زيادي بـراي اثبـات دلايـل و         بنابراين، شاعر در مناسبت   . يابداي استوار مي  قوام و قاعده  
پردازد و  هايي برجسته از پيامبران و پادشاهان مي      ادعاهاي خويش به ذكر ماجراها و حكايت      

مانند دو بيـت    . بخشد و الگوها اثري شايان واعتباري فزاينده مي       هاكلامش را با ذكر اسطوره    
  : زير

  ي          بهمن و بهرام گور و حيدر و دلدل؟ـــــسام و فريدون كجا شدند نگوي       
  ه زاولــز بـــم زاول نماند نيـــرست         نوذر و كاووس اگر نماند به اصطخر           

  )341: ديوان(

هاني، مداح است و قصد دارد در تصاويري با ابعاد مختلف، عظمت و بناز سويي ا
 هاي ارتش فاطمي در اقتدار ممدوحش را به پردة نمايش بكشاند و خاطرة برازندگي

بنابراين، ابزاري بياني . نمايدباكانه عليه دشمنان را با زباني فاخر و توانا تبيين هاي بيجدال
اي كه معناي مراد را به  پيام هنري خويش ياري دهد، به گونهجويد كه وي را در ابلاغمي

وي براي اين منظور علاوه بر . هاي موضوع برداردروشني ادا كند و پرده از كنه و كناره
دهد و با آوردن تشبيهات آميز اوصاف و رويدادها، به آراية تشبيه علاقه نشان ميذكر مبالغه

    بخشد و قصايدش را با نفسي بلند، طولانيرا بسط ميمكررّ در ابياتي متوالي بيان خود 
براي نمونه، در فضايي شاعر براي نمايش نمايي از آسمان شب، سخن را در . نمايدمي

» كأنَّ«اش را با مجالي آراسته به تشبيهات مكرّر، به درازا كشانده و يازده بيت متوالي قصيده
  ).194 و 193: ديوان. (آغاز كرده است

 يجه گيري نت-5

يكـي مبلّـغ    . انـد هاني و ناصرخسرو شاعراني ممتـاز در در دو ادب فارسـي و تـازي              ابن  
. طريقت اسماعيليه در تبعيدگاه يمگان است و ديگري مداح خليفـة فـاطمي در دربـار مـصر                 
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نفـس بلنـد   . شعر اين دو سراينده دربردارندة مفاهيم كليـدي مـذهب شـيعة اسـماعيلي اسـت            
  . هاي مشترك آنان استو صميمي از ويژگيشعري و لحن ساده 

غـزل، وصـف، رثـاء و      : اغراضـي چـون   . هاني غنايي و برآمده از طبعي تواناست      شعر ابن 
هاني شاعري متفاوت   آن چه از إبن   . هجو در ديوان اين سراينده روندي معمول و سنتي دارد         

پرداز برجـسته،   اين سخن . و شخصيتي ممتاز ساخته، نگاه عقيدتي او به شخص ممدوح است          
وصـف رويـدادهاي   . هنر خويش را وقف خدمت بـه دربـار فاطميـان اسـماعيليه مـصر كـرد          

مربوط به اين سلسله از قبيل فتوحات و نبردهاي زمينـي و دريـايي آنـان، چنـان هنرمندانـه و                     
باظرافت در شعر سراينده بازتابيده كه وي را به حـقّ بايـد تـاريخ نگـار حكومـت اسـماعيليه             

هاني، گشايش باب جديدي بود كه شاعر مداح را از تمـام  لسفة اسماعيلي براي ابن  ف. دانست
تخيل شاعر در انتساب فضايل به امام فـاطمي         . ساختهاي بشري ممدوح رها مي    محدوديت

نورديـده، ممـدوح را از خـاك و حـدود     هـا را در  گون، مرزها و محـدوديت با سيري شتاب  
. بخـشيده اسـت   حاطه و اقتداري نزديك به خداوندگار جهـان         مادي آن دور ساخته و به او ا       

ممــدوح وي يعنــي خليفــة فــاطمي مظهــر نــور و ارادة الهــي، برخــوردار از مقــام عــصمت و 
از طرفـي، ناصـر   . طهارت، داناي نهان، ستون استوار هستي و روح خدا در كسوت بـشر بـود             

    نـشيند و بـاب حكمـت      خسرو شاعري مبلّغ است كه چون خطيبي بـر منبـر منظـوم شـعر مـي                
ذهن فلسفي و رسالت تبليغـي سـراينده در زبـان او تـأثيري بـه سـزا نهـاده و مـتن               . گشايدمي

وي با ذهني منطقـي بـه       . هاي كلامي ساخته است   هايش را مجال چون و چرا و جدال       سروده
د گردد تا مخاطب را با خويشتن همراه سـاخته و آيـين مـور      هر استدلال و برهاني متوسل مي     
اي اسـت و مخاطـب يـا       لحـن او در بيـشتر قـصايدش خطابـه         . پسند خود را به وي القا نمايـد       
هـاي وي كـه در فـضايي سـيال بـين            سـبك متنـوع چكامـه     . مخاطبيني فرضي پـيش رو دارد     

گزارش و پرسش و پاسخ جريان يافته، باري از تنبيه و توبيخ و تعجـب را بـر دوش دارد، بـه            
سازد و سرانجام، انگـشت هـدايت را        متأثر و وادار به چاره جويي مي      اي كه خواننده را     گونه

بـدون شـبهه ايـن سـرايندة بـزرگ، چاشـني حكمـت و          . كنـد به سمت امام فاطمي دراز مـي      
اش مصلحت انديشي را بيش از هر چيز براي اثبات ادعاهاي مـذهبي و غنـاي نظريـة سياسـي        

   هـاي وي بـه دسـت      كـه از سـروده    نخواسته است؛ چرا كه برآيند حكمت دينـيِ شـاعر چنـا           
كوشد به خلافـت اسـماعليان در   دهد، به طور غالب يك سناريوي حكومتي است كه مي    مي

  .اي از زنجيرة نبوت و ولايت معصوم قلمداد نمايدآفريقا مشروعيت بخشد و آن را حلقه
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